
پيامبر صلى الله عليه و آله:

أنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ وَ بَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ  

وَ بَيْــتٍ فِــي أعْلَــى الْجَنَّــةِ لِمَنْ تَــرَكَ الْمِــرَاءَ وَ إِنْ كَانَ 

مُحِقّاً وَ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَ إِنْ كَانَ هَازِلً وَ لِمَنْ حَسُنَ 

خُلُقُهُ.
من براى كســى كه بگو مگو را رها كند، هر چند حق با او باشــد و براى كســى كه 
دروغ گفتن را اگر چه به شــوخى باشــد، ترك گويد و براى كســى كه اخلاقش را 
نيكو گرداند، خانه اى در حاشــیه بهشــت و خانه اى در مركز بهشت و خانه اى 

در بالاى بهشت ضمانت مى كنم.
خصال ص 144، ح 170
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 نامه از پراگ 
در >جهان کتاب<

شــماره جدید ماهنامه جهــان کتاب  
بــه مدیر مســئولی طلیعــه خادمیان 
شــماره،  ایــن  آغازگــر  شــد.  منتشــر 
نامــه‌ای از پراگ اســت بــه قلم پرویز 
دوائــی و بــا عنــوانِ در ایــن گوشــه.... 

در آغاز نامه م‌یخوانیم: ... دو دقیقه دیر برســی این میز گوشــه‌ای اشــغال اســت. 
کتابخانة شــهر بوفه داخلش ســاعت 9 صبح باز م‌یشــود و مــا، روزهایی که قصد 
این‌جا را داریم، سعی مک‌ینیم که یک دو سه‌ دقیقه‌ای جلوتر در برابر درهای بسته 
حاضر باشیم که همچه که باز شد، بپریم تو و عین قِرقی بدویم طرف میز گوشه‌ای 

در انتهای محوطة کوچک این قهوه‌خانه، و پشت به دیوار بگیریم و بنشینیم...
در ادامــه گزارشــی را بــا عنوان قاچاق کتاب یا ســرطانِ نشــر م‌یخوانیم که 
بــه پدیدۀ تکثیــر و توزیع غیرمجاز کتاب پرداخته اســت. محمد زین‌الدینی در 
این گزارش با چند تن از صاحب‌نظران و فعالان صنعت نشــر گفت‌و‌گو کرده 
اســت. هر کســی جین آســتین خودش را دارد عنوان مقاله‌ای اســت از حمید 
نامجــو در بررســی رمــان باشــگاه کتابخوانی جین آســتین/ کارن جــوی فاولر. 
حسین مسرّت نیز در مقاله‌ای به ترجمه‌های فارسی آثار بهاء طاهر، نویسنده 
نامــی مصــری، پرداختــه اســت. شــماره ۳۳۷ – ۳۳۸ مجله جهــان کتاب در 

66 صفحه و به بهای 12هزارتومان منتشر شده است.

کیوسک

فیروزه مظفری

نگاره

کولی‌های 
 اسپانیایی 

در راه تالار 
وزارت کشور

کول‌یهای اسپانیا 6 و 7 مرداد کنسرتی را 
در تالار وزارت کشور برگزار خواهند کرد. 

کنســرت موســیقی کول‌یهای اســپانیا 
)Gipsykings Family( بــرای دومین‌بار 
6 و 7 مرداد در ســالن وزارت کشــور روی 

صحنه خواهند رفت. 
اعضــای این گروه گلچینــی از بهترین 
قطعــات خود را بــرای مخاطبــان ایرانی 
اجرا مک‌ینند. این برنامه به تهیهک‌نندگی 
مؤسســه فرهنگی هنری »اکسیر نوین« و 
با همکاری شــرکت »پرشیا فیلم« برگزار 

م‌یشود. 
در ایــن اجــرا قرار اســت عضــو اصلی 
گروه جیپسی یکنگز یعنی »پاول رهی‌س« 
به همراه سایر اعضا نظیر فرانکو رهی‌س، 
خــوزه رهی‌ــس و مایــکل رهی‌ــس و... روی 

صحنه بروند. 
اعضــای این گروه ســال گذشــته برای 
نخســتین‌بار بــه ایــران ســفر کردنــد و 6 
سانس کنســرت را در تالار وحدت تهران 

روی صحنه بردند. 
علاقه‌مندان برای تهیه بلیت کنسرت 
اســپانیا م‌یتواننــد  موســیقی کول‌یهــای 
 بــه ســایت »اکســیر کنســرت« به نشــانی
www.exirconcert.com مراجعه کنند.

ëë»نقد کتاب »غلط ننویسیم
نقــد و بررســی کتــاب »غلط ننویســیم از چــاپ اول تا 
ویراســت دوم«، بــا حضــور موســی اســوار، علاء‌الدین 
طباطبایــی و امیــد طبیــب‌زاده، امــروز ســاعت 17 در 
ســرای اهل قلم خانه کتاب به نشانی خیابان انقلاب، 
خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 

2 برگزار م‌یشود.
ëë»رونمایی فصلنامه »برگ فرهنگ

شــماره جدیــد فصلنامه مطالعــات فرهنگی دانشــگاه تهران باعنــوان »برگ 
فرهنــگ«، پــس از ۵ ســال وقفه، منتشــر شــده و در مراســمی، باحضور مجید 
سرســنگی، ضیا هاشــمی، حســین میرزایی و عباس کاظمی، امروز ساعت ۱۸ 
در باغ‌مــوزه نگارســتان واقع در میــدان بهارســتان، خیابان دانشســرا، خیابان 

شریعتمدار رفیع رونمایی خواهد شد.
ëë»رونمایی کتاب »چشم‌ روشنی

آیین رونمایی از کتاب »چشم‌روشــنی« شــامل خاطرات همســر جانباز شهید 
ســید جواد طالبی، امروز ســاعت 19 در پاتوق کتاب آســمان واقع در شهر یزد، 

چهار‌راه فاطمیه برگزار م‌یشود.
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مصرف بنزین در ایران روزانه 83 ملیون لیتر

 10 فیلم 
با محوریت »جاده« 

به یاد کیارستمی
رئیــس دفتــر تخصصــی 
ســینما اصفهان شامگاه شــنبه در مراسم آیین 
رونمایــی از مجموعه فیلم‌های کوتاه داســتانی 
»جــاده« با بیان اینکــه به 10 فیلم به یاد عباس 
یکارستمی و تنها با لویکشن جاده اجازه ساخت 
داده شــده، گفت: پیشــنهاد ســاخت فیلم‌های 
داســتانی  شــورای  در  گذشــته  ســال  »جــاده« 
دفتــر تخصصــی مطرح شــد، در ابتدا قــرار بود 
ســینمای  روکیــرد  بــا  و  دقیقــه‌ای   3 فیلم‌هــا 
عباس یکارســتمی باشــد. آثاری که برای شــورا 
ارســال شــد 22 فیلمنامــه بــود که از میــان آنها 
تنهــا ســه فیلمنامه آثار خوبی بودند و از ســویی 

تمامی آثار بیشتر از سه دقیقه زمان داشتند.

 500 اثر در دبیرخانه 
جشنواره فیلم سلامت

 بــا پایــان یافتــن مهلت ارســال آثــار به دومیــن دوره 
جشنواره فیلم سلامت دبیرخانه این جشنواره تعداد 
آثــار ارســالی را به تفیکک اعــام کرد. از زمان انتشــار 
فراخــوان تــا پایــان وقــت اداری ۳۱ تیرمــاه مجموعــاً 
۵۵۳ اثــر بــه دبیرخانــه جشــنواره رســیده اســت. در 
۲۳۱ اثــر،  تعــداد  دانشــجویی  مختلــف  بخش‌هــای 
برنامه‌هــای  و  اثــر   ۱۶۴ مســتند  اثــر،   ۶۳ ســینمایی 
تلویزیونــی ۹۵ اثر متقاضی شــرکت در این جشــنواره 
شدند. دومین جشنواره فیلم سلامت در چهار بخش 
سینمایی، مستند، برنامه‌های تلویزیونی و دانشجویی 
شــهریور امســال برگزار م‌یشود.جشــنواره ســامت با 
هدف نمایــش آثار ایرانی با محوریت نقش ســامت 
در زندگی انســان و با شــعار »زندگی سالم، با نشاط و 

امید« در شهریورماه در تهران برگزار خواهد شد.

عدد

انتخاب با شما، انتصاب با ما!
مــا اصولًا چنــد نهاد خیلــی مهم در کشــورمان داریم 
مانند مجلس، شــورای شــهر و ریاست‌جمهوری که با 
رأی مردم افراد برای ورود به آنجا انتخاب م‌یشــوند. 
کیســری نهاد هم مانند دانشــگاه آزاد داریم که افراد 
برای تصدی ریاســت آنجا انتصاب م‌یشــوند. اساســاً 
در نمونه دوم شــرایط انتخاب را براساس یک بخش 
از مصرعــی از مولانــا در نظــر م‌یگیرنــد کــه ســروده: 
»متصل‌ســت او!« و دوســتان بــا یــک تغییــر ریــز آن 
را به»منتصب‌ســت او« تبدیــل کرده‌انــد و بــا همیــن 
فرمــول در نهایــت فــردی بــا کارنامــه‌ای طلایی)مــا 
آقایــان معمولًا در تشــخیص رنگ‌ها اشــتباه مک‌ینیم و هــر رنگ زیرمجموعه 
قهوه‌ای را طلایی م‌ینامیم!( به‌عنوان رئیس دانشــگاه آزاد انتخاب م‌یشــود. 
در نتیجــه با روش »انتخاب با شــما، انتصاب با ما« شــرایط مدیریتی را توازن 
م‌یبخشیم. به همین دلیل است که برخی از دانشگاهیان سابق که بزودی به 
مدیــران فعلی تبدیل خواهند شــد، اعلام کرده‌اند: »بدون شــک این آقا یکی 
از مدیــران توانمند و پاکدســت کشــور در عرصه دانشــگاهی اســت و هیچک‌س 

نم‌یتواند این موضوع را انکار کند«.
در همیــن جمله چند موضوع بســیار مهم وجــود دارد، اولاً اینکه وقتی ما از 
مدیــر توانمند صحبــت مک‌ینیم، از چه چیزی دقیقــاً صحبت مک‌ینیم؟ یعنی 
متر و معیار ما برای توانمند درنظر گرفتن افراد روی چه حسابی است؟ یکلویی 
عرضــه م‌یشــود یا خرده‌فروشــی هم داریــم؟ دوماً در مورد مســأله حســاس و 
خاطره‌انگیز »پاکدستی« ما یک مقدار دچار جرح شده‌ایم و هنوز جایش خوب 
نشــده، اگر این»پاکدســتی« همان »پاک‌ســتی« اســت که بنده ترجیح م‌یدهم 
ســوادم را در حــد همــان کوکــب خانم و حســنک کجایــی نگــه دارم و ب‌یخیال 
ادامه تحصیل شــوم، اگر هم فرق دارد که تفاوتــش را بگویند، چون الان ما یک 
دولت در سایه داریم که تکمیل است و نم‌یتوانیم »دولت در سایه دو« تشیکل 
بدهیم. سوماً در مورد این لحن صحبت که »هیچک‌س نم‌یتواند این موضوع را 
انکار کند!« هم جای بحث وجود دارد. شاید یک نفر خواست انکار کند، آنوقت 
سرنوشــت او چه خواهد شد؟ لحن صحبت نشــان م‌یدهد که ممکن است اگر 
کســی این موضوع را انکار کند، برای او ســبیل آتشــین خواهید کشید؟ در نتیجه 
یک طوری مصاحبه نکنید که نه تنها مســأله‌ای را روشــن نکند، بلکه شــصت تا 

صورت مسأله جدید را هم فرو بکند... فرض کنیم توی چشم آدم!

فریور خراباتی

یه چیزی 
تو همین 

مایه ها

شنیدن بعضی ترانه‌ها یک اتفاق عجیب است. حال آدم را خوب 
مک‌یند. این را من هر شــب تجربه مک‌ینم. بعضی وقت ها دلم 
م‌یخواهد دست بعضی از ترانه‌ها را بگیرم و با خودم تا فراسوی 
خیال همراهشــان کنم. ببرمشان جایی آن ســوی دیگر از زندگی 

پردغدغه امروز...
من همیشه با ترانه‌های بیژن ترقی، معینی کرمانشاهی، تورج 
نگهبان و نواب صفا حال دلم را تازه مک‌ینم. آنها پیران خوشدلی 
هستند که برای من جوانی م‌یآورند... رؤیاهایم را رنگین مک‌ینند 
و به زندگ‌یام گرما م‌یبخشند... شما چطور؟ شما چقدر ترانه‌های 
دیروزی را دوســت دارید؟ ســاز اســدالله ملک وقتی م‌یآید روی 
صدای بکر کوروس سرهنگ‌زاده چقدر به دل شما م‌ینشیند؟... 
تکلیف من که با موسیقی روشن است. کلام امروز که رنگ انسان 

ماشینی امروز را دارد نم‌یخواهم... یک کلام... فقط همین...
در میــان حجم انبــوه خواننده‌ها و موزیســین‌های امروزی که 
موســیقی اغلبشــان روکش شــده و تقلیدی اســت، من آنهایی را 
دوست دارم که عشق و زندگی را به مسیری سبز و انسانی هدایت 
مک‌یننــد. دســت خــودم نیســت. دلــم ‌نم‌یخواهد موســیقی را 
مصرف لحظه‌های خودی و بیخودی خودم و شــرکای زندگ یام 
بکنم. من محمودی خوانساری و کوروس سرهنگ‌زاده و چندنام 
ممنوعــه دیگــر را دوســت دارم. به نظر من هنرمنــد باید کلاس 
داشــته باشــد یا به قــول شــما امروزی‌ها دارای پرنســیب باشــد، 
مثل هوشــنگ ظریف که برای موســیقی ما آبرو مــ‌یآورد یا علی 
تجویدی، حسن کســایی، کوروس سرهنگ‌زاده و هر نام بزرگی از 
این دســت. درســت یا غلط... من موســیقی را از دل و دست این 

گونه موزیسین‌ها م‌یخواهم...
... ســال‌های آغازین دهه شــصت من دختربچــه‌ ده ، دوازده  
ساله‌ای بودم که به برکت وجود مرحوم پدر، گوش جانم پر بود از 
ساخته‌ها و نواخته‌های بزرگان موسیقی... انقلاب شده بود و پس 
از آن هم به فاصله یک چشم به هم زدن، جنگ. گلایه‌ای نیست. 
جنــگ بــود و جنگ هم موســیقی خاص خــود را م‌یطلبید. منِ 
بیچاره اما میان دلخواسته‌های پدر و موسیقی رسمی کشور داشتم 
دســت و پا م‌یزدم. مدرسه و خیابان هم صدای دیگری داشت، 
ضبط صوت پدر ولی آهنگش دلنشــین‌تر بــود: گلنار م‌یخواند و 
تو ای پری کجایی... صدای داریوش رفیعی بود و حسین خواجه 
امیری که البته برای ما دختربچه‌های مدرسه رو کاست‌های آبی 

رنگ قاچاق که از سرزمین کفر م‌یآمد خیلی بهتر...
روز و سالش یادم نیست اما یادم هست که همان ایام عکس 
جوانی را روی کاســتی شــاید هم مجاز دیدم. ســرحال و قبراق با 
قیافه‌ای مردانه و محکم که هنوز هم نم‌یدانم تا پیش از آن کجا 
دیگــر دیده بودمش. رفتــم دنبال صدا... صاحبــش اما »بهزاد« 
بــود. بــه آنچه م‌یخوانــد ایمان داشــتم چون آفریننــده کلامش 
عالیجناب نگهبان بود. نگهبان شــاید محکم ترین نقطه اتصال 
من به موسیقی بوده و هست. بگذریم... بعدها که زندگی دامان 
من را به موسیقی سنجاق کرد از اسدالله ملک سراغ صاحب صدا 
را گرفتــم که گفت بیمار اســت و رفته یک جــای دور. دلم گرفت 
چون موســیقی ما م‌یرفت تا یک صدای گرم و گیــرای دیگر را از 
دست بدهد آن هم در آن برهه زمان. من دوباره تنها شدم. برای 
من که شیفته صداهای قدیمی هستم دو راه بیشتر نم‌یماند: یا 

بایــد ذائقه شــنیداری‌ام را تغییر م‌یدادم یا با همان داشــته‌های 
محدودم کنار م‌یآمدم که البته اولی کار من نبود.

معینی کرمانشــاهی، نگهبان، ترقی، نــواب صفا و البته کمی 
آنطرف تر: شــهیار قنبری، اردلان سرفراز، جنتی عطایی و صالح 
اعلا و یکی دو نفر دیگر همیشه درجه یک هستند و بهزاد هم که 
مجری ترانه‌های دسته اول. ترانه‌هایی را که بهزاد م‌یخواند برای 
من زیبا و منحصر به فرد است. این را قاطعانه م‌یگویم چون به 
پازویک و ملک و فضل‌الله توکل اعتقاد دارم. پس به‌همین دلیل 

نبودن بهزاد آن هم در آن سال‌ها خوشایند من نبود.
مهدی بهزادپــور )بهزاد( پس از یک وقفه 20 ســاله اما دوباره 
آمــد. ابــر و مــاه و فلــک اســت دیگــر. همه چیز دســت به دســت 
هــم م‌یدهد تا یک اتفاق خــوب بیفتد آن هم درســت زمانی که 
انتظارش را نداری. بم و کرمان را برای شــروع دوباره‌اش انتخاب 
مک‌یند و البته شــیفتگان هنر ناب موســیقی کویر هم شــادمان از 
این رویداد به اســتقبال با شکوهش م‌ینشینند. تاب بنفشه و لیلا 
را مردم بخوبی م‌یشناســند... همراهــ‌یاش مک‌ینند. بهزاد حالا 
در پی این همه ســال فترت هنوز قبراق اســت و ســرحال. قرص و 
محکم ایستاده... درست ســرجای خودش. از پازویک م‌یخواند و 
به همبازی‌اش درکوچه باغ‌های بم »ایرج بســطامی« م‌یرساند. 
بغض مک‌یند و مردم دلشکسته بم که بغض ایرج‌شان را در شب 
هولناک زلزله زیر خروارها خاک گم کرده‌اند به پا م‌یایستند. بهزاد 
را همراهی مک‌ینند. بغض مک‌ینند. گلپونه‌ها حالا دیگر م‌یشود 
سرود مل یشان. خواهر رنج دیده ایرج هم لا به لای انبوه جمعیت 
نشســته و به پهنای صورت اشک م‌یریزد. به دلداری‌اش م‌یروم 
ولــی حرفی  بــرای گفتن ندارم. بهزاد با هوشــمندی تمام فضای 
غمبار کنسرت را با حال و هوای ترانه‌های شیرین محلی تلطیف 
مک‌یند. ســرآخر هم تمام شکوه شب را به ایرج بسطامی تقدیم 
مک‌ینــد و مــن هــم تمــام سرخوشــ‌یام را به نگهبان م‌یبخشــم 
چون دوســتی با بهزاد را از ســفره پرمهــر او دارم. بعضی وقت ها 
اتفاق‌های عجیبی در زندگی م‌یافتد. خیلی ســال پیش کوروس 
ســرهنگ‌زاده م‌یآید و صدای نابی را تو م‌یشــنوی، بعد همایون 
خرم عاشــقانه تازه‌ای را م‌یآفریند. کمی بعدتر اســدالله ملک را 
م‌یبینــی که دارد تصویر تــازه‌ای از صدایی کهنه در دلت نقاشــی 
مک‌ینــد. بعد خود همین اســدالله خــان دلت را خالــی مک‌یند و 
م‌یگوید که بهزاد مریض است و ال و بل... بعدها اما تو او را که سال 
هــا گم کــرده بودی کنار نگهبان پیدا مک‌ینی، اما هنوز ســرگردانی 
چون امید زیادی به بازگشــتش نداری. کیباره شــهریار پســرش با 
تــو تماس م‌یگیرد و خبــر از آمدنش م‌یدهد؛ این بــار اما در کنار 
جوانان تازه نفس که سازشــان را در دامان ســرزمین مادری بهزاد 
م‌یخواهند پهن کنند و تو اسبت را زین مک‌ینی تا دل کویر م‌یروی 

چون م‌یخواهی تابیدن موسیق‌یاش را با چشم خودت ببینی...
بهزاد دســت در دست نوازنده‌ای جوان اما پرتکنیک و باحال 
روی صحنه م‌یآید، نزدیک به چهار هزار نفر هم در این دو شب 
همراه هم م‌یشوند و این میسر نیست مگر با همدلی و همراهی 
وزارت ارشاد... علی مرادخانی یا هر نهاد و شخص دیگری که پای 
کار ایســتاده بوده. همیشه که نباید به جانشــان غر زد و برکارشان 
خرده گرفت... کیبار هم باید مقابلشان کلاه از سر برداشت... فعلًا 

همین... تا بعد...

فراتر از موسیقی‌های روکش شده و تقلیدی امروز
درباره موسیقی اصیل ایرانی و کنسرت »مهدی بهزادپور« پس از وقفه‌ای 20 ساله

عکس 
نوشت

روزنامه نگار 
و پژوهشگر موسیقی

فروغ بهمن پور

بقعه یوسف رضا)ع(؛ اثری تاریخی در پیشوا
از  کیــی  رضــا  یوســف 
روســتاهای  قدیم‌یتریــن 
اســت  پیشــوا  شهرســتان 
عــارف  از  را  خــود  نــام  کــه 
بــزرگ نیمــه دوم قرن ســوم وام گرفته اســت. مقبره 
یوســف رضــای عــارف کــه از ســادات جلیل‌القــدر و 
صحیح‌النســب اســت و قدمت آن به دوران ایلخانی 
باز م‌یگردد، در وســط روســتا قرار گرفته و بنای زیبای 
آن خودنمایــی مک‌ینــد. نمای خارجی ایــن بنا از آجر 
ســاخته شــده و فیــروزه‌ای اســت. گنبد آن بــه صورت 
مخروطی هشــت ضلعی ســاخته شــده و در قســمت 

بــالای در، طــرح لاجــورد بــا رنگ‌های طبیعــی وجود 
دارد. همچنین نمای داخلی در اضلاع مختلف و گنبد 
دارای تزئینات گچبری اســت. ایوان بقعه با مساحت 
حدود ۳۶ متر مربع با طاق ضربی و گنبدی دو پوش، 
آجری و مخروطی شــکل اســت و گچبری داخل حرم 
از لحــاظ تریکــب رنگ‌ها، تزئیــن و زیبایــی و ظرافت، 
کم‌نظیر اســت و ســتاره‌هایی در آن تعبیه شده است. 
گنبــد این بنــا که ارتفــاع آن از کف حرم حــدود ۱۱ متر 
است، شباهت‌هایی به گنبد برج آرامگاهی علاءالدوله 
ورامیــن دارد. از صحــن ایــن بقعه برای دفــن اموات 

روستای قشلاق یوسف رضا استفاده م‌یشود.

ایران ما

رضا سلیمان نوری

انسان مدرن و بحران هایش
درباره »سن ژون پرس«

پـــــــــــرس  ژون   ســــــــــــن 
 )Saint-John Perse( شاعر

بــزرگ فرانســوی و برنــده 
جایــزه نوبل ادبیات ســال 
نمونــه‌ای  میــادی   1960
هنرمندانــی  از  کم نظیــر 
و  سیاســت  کــه  اســت 
انگیــز  وسوســه  مشــاغل 
سیاســی را بــه خاطر عشــق بــه ادبیــات و هنر ترک 
کردند و به مقامی برجسته در ادبیات جهان دست 
یافتند. ســن ژون پرس که نام مســتعار الکســی لژه 
اســت در گوادلوپ از جزایر آنتیل‌ زاده شد و بعدها 
تصویــر زادگاه و دریا را در آثار خود منعکس کرد.او 
از جوانی اســتعداد درخشانی در شعر از خود نشان 
مــ‌یداد. در پاریس با نویســندگان و شــاعران مجله 
نوول فرانســز همکاری کرد و همزمــان به تحصیل 

پرداخــت.  پزشــیک  رشــته  در 
چیــزی نگذشــت کــه به سیاســت 
عضویــت  بــه  و  شــد  علاقه‌منــد 
وزارت خارجــه فرانســه درآمــد و 
در مقام ســفیر بــه مأموریت‌های 
دیپلماتیــک فراوانــی اعزام شــد. 
اقامــت نســبتاً طولانــی ســن ژون 
پرس در دو کشــور چین و ژاپن، او 
را با ظرافت‌های فرهنگ شرقی و 
عرفان بودایی آشنا کرد که بعدها 
در غنــای شــعر او تأثیــر فراوانــی 

بــه جــا گذاشــت. بــازی روزگار چنیــن بــود که ســن 
ژون پرس یکی از برجســته‌ترین شــاعران فرانسوی 
روزگار خود باشــد بــ‌یآن کــه فرانســویان بتوانند او 
را همچــون یکی از شــاعران به اصطــاح ملی خود 
بشناسند و بپذیرند، چرا که پسند خاطر ملی گرایان 
فرانســوی، شاعران و اندیشمندانی بودند که بیشتر 
دغدغه‌های ملــی یا بازتاب‌هایــی از تمدن دیرپای 
فرانســوی را در آثارشــان منعکس کنند و ســن ژون 
پــرس قطعــاً در این گــروه قــرار نم‌یگرفــت او غیر 
بوم‌یتریــن شــاعر فرانســوی بــود که در اشــعارش 
دغدغه‌هــای جهان وطنــی براحتی قابل مشــاهده 

اســت.منظومه آنابــاز کــه شــاهکار شــعری اوســت 
در ســال 1924 و پس از چندی ســکوت منتشــر شد. 
آناباز حماسه‌ای است از مهاجرت فاتحی که هرگاه 
ســرزمین تــازه‌ای را فتــح مک‌ینــد، پــس از چنــدی 
درنــگ در جســت‌و‌جوی ســرزمین بکــر و مردمــی 
ایــن  در  و  دیگــر م‌یشــتابد  دیــاری  بــه  ناشــناخته 
آوارگی و ب‌یثباتی در جســت‌و‌جوی هویت راســتین 
خود اســت. آنابــاز که با لحن ســرودهای روحانی از 
عالم اسرار و عشق حکایت مک‌یند، سرودی درباره 
الوهیت نیســت بلکــه پیرامون تجســس‌های عالم 
انســانی اســت و شــادی آدمی را تصویــر مک‌یند که 
در نبــرد با تقدیر محتوم خویش به پیروزی دســت 
یافته اســت. اما ایــن ظفرمنــدی او را از پیش رفتن 
و تجربه کردن بیشــتر باز نم‌یدارد. انتشار منظومه 
آنابــاز در محیط ادبی فرانســه تأثیــر فراوانی به جا 
گذاشت و انتشار کتاب )دوستی شاهزاده( در همان 
سالی که آناباز منتشر شد به مثابه 
مهــر تأییــدی بــر اســتعداد ادبــی 
ســراینده‌اش بــود. بــا آغــاز جنگ 
جهانــی  دوم و اشــغال فرانســه، 
ســن ژون پرس که در مقام ســفیر 
فرانسه در واشنگتن به سر م‌یبرد 
از ســمت خــود معــزول گشــت و 
بــه میل خــود تصمیــم گرفت در 
امریــکا بماند و برای خود شــغلی 
در کتابخانه کنگره دست و پا کرد.
اقامــت شــاعر در امریــکا تا ســال 
1959 به درازا کشــید و چند دفتر شــعر او در امرکیا 
منتشــر شد و این دلیلی شد تا جهان انگلیسی زبان 
نیــز بــا ظرافت‌هــای شــعر ایــن شــاعر بزرگ آشــنا 
شــوند. خطابــه‌ای کــه ســن ژون پــرس در دســامبر 
1960 هنــگام گرفتــن جایــزه نوبــل ایــراد کــرد نگاه 
عمیق و زیبای او را به اســطوره شناســی شاعرانه به 
تصویر مک‌یشد و یکی از درخشان‌ترین خطابه‌های 
تاریخ برندگان این جایزه معتبر اســت. اشعار سن 
ژون پــرس دارای صــور ذهنــی زیبــا و غنی اســت و 
مانند آثار پل والری بحران‌های روحی انسان مدرن 

را پیش چشم خوانندگان م‌یگذارد.

جهان 
نویسندگان

آرش نقیبیان
منتقد ادبی

به بهانه زادروز »اریک هرملین«

پیشگام معرفی شعرفارسی در اسکاندیناوی
ترجمه چیزی در حدود 10 هزار صفحه معادل 36 جلد کتاب، 
از متــون نظــم و نثــر فارســی بــه ســوئدی در بیش از 35 ســال 
بســتری بودن در بیمارســتان روانی ســنت لارس شــهر لوند در 
جنوب‌یترین بخش کشــور ســوئد، حاصل زندگی پربــار »دیوانه 
اســکاندیناوی« اســت. لقبی که به »اریک هرملیــن« )22 ژوئن 
1860 - 8 نوامبــر 1944( نســبت داده‌انــد. پدرخوانــده شــعر و 
ادب پارســی در اسکاندیناوی به جرأت مهم‌ترین آثار صوفیانه 
ادبیات فارسی را که گنجینه گرانبهایی از جمله بوستان سعدی، 
رباعیات خیام، شاهنامه فردوسی، مثنوی معنوی، آثار عطار، حدیقه سنایی، گلشن راز، 
دوبیت‌یهای باباطاهر و برگزیده‌ای از کلیله و دمنه است برای اروپای شمالی به ارمغان 
 ،)Eric Axel Hermelin, Baron Hermelin( »آورده است. »بارون اریک اکسل هرملین

یکی از تأثیرگذارترین مترجمان شعر فیلسوفانه است. 
او شــیفته زبــان و ادبیات فارســی بوده و در گســترش و 
معرفــی آن نقــش اساســی داشــته اســت. هرملین در 
دوران جوانــ‌یاش به هند ســفر کرد و مدتــ‌ی را در آنجا 
گذرانــد و در آنجــا با یک ایران‌ی آشــنا شــد که بعد‌ها به 
او زبــان پارســی را آموخت. هرملین نیمــی از زندگ‌ی و 
تمامی ثروتش را در جهت انتشــار و ترجمــه آثار ادب‌ی 
ایــران، ســرمایه‌گذاری کــرده و به خاطر ایــن کار مجبور 
به تحمل، تنهایی، طرد از اجتماع و خانواده و پذیرش 

القابی مانند الکلی، خودآزار و دیوانه شــده که البته همه اینها را به‌خاطر عشق به خیام 
تحمل کرده است. وی که به تأسی از خیام زندگی عارفانه‌ای در پیش گرفته بود، در اواخر 
عمر، با جانی شــیفته با مولانا همدم شــد و بدون دیوان اشعار مولانا در هیچ کجا ظاهر 

نم‌یشد و تمامی تلاشش این بود که انسان اروپایی را با پیام و عرفان مولانا آشنا سازد.
هرملین موقع ترجمه شــعرهای صوفیانه فارسی هر وقت به ابیاتی برمی خورد که 
به نظرش اهمیت خیلی بیشتری داشت، آنها را با حروف بزرگ م‌ینوشت. مهم‌ترین 
شــعری کــه بــدان برخورد، بیــت شــماره ۱۸۵۷ دفتــر چهارم مثنــوی مولوی بــود. این 
ترجمه‌ها برای او موفقیتی به دنبال نداشت، ولی اهمیتی نم‌یداد چون این بیتها را در 
پندنامه عطار خوانده بود که: »هر که ترک کامرانی مک‌یند/ برخلافش زندگانی مک‌یند.« 
ویلهلم اکلوند یکی از همکاران هرملین که خودش از بزرگترین اســتادان شعر سوئدی 
اســت، در باب هرملین م‌یگوید: شــعر صوفیانه به هرملین آموخت که زندگی کند و از 
زندگی لذت ببرد. کمترین چیزی که درباره این مرد م‌یتوان گفت این است که قوه ابداع 

و خلاقیتی که در او بود، در بین هیچ یک از ادبای سوئدی وجود ندارد.
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نگاری

طراح و مجری »تجربه 
گردشگری شهری«
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